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در اوج شهرت هم مغرور نبودم

علی خسروی: 
به شهرم بدهکارم

 علی خســروی روابــط عمومی قوی دارد، نــوع حرف زدن 
او و همچنیــن مصاحبه هــای جنجالــی ایــن پیشکســوت داوری 
هیــچ گاه از یــاد فوتبالدوســتان نمــی رود. کمتــر دیــده شــده که 
اتفاقی در داوری بیفتد خسروی نسبت آن واکنش نشان ندهد. 
به همین خاطر هم اهالی داوری او را فردی مورد اطمینان 
می دانند و در مواقع ضروری از خسروی می خواهند از حق آنها 
دفاع کند اما این پیشکســوت داوری همانطور که مدافع داوران 
است در مواقع لزوم هم سعی می کند داوران جوان را نصحیت 

کند. 
توصیــه ای کــه بــه درد داوران کــم تجربــه می خــورد. علی 
بــا توصیــه شــروع می کنــد:  را  بــار خاطــره اش  ایــن  خســروی 
»توصیه ام به داوران این اســت که به هر کجا در داوری رسیدند 
نسبت به شهر خود کم لطف نباشند. برای افرادی که نسبت به 

شهر خودشان کم لطف هستند یک خاطره دارم.« 
خســروی در ادامه خاطــره خود را اینطــور تعریف می کند: 
»بعــد از اینکــه از المپیــک آتــن آمدم انتظار داشــتم کــه از من 
توســط مسئولان فدراسیون و کمیته داوران استقبال گرمی شود 
امــا هیچ کس در فرودگاه حاضر نشــد. نکته اینجا بود که پول به 
ریال هم نداشتم. در آن زمان مجبور شدم با یک ماشین پیکان 
به خانه برگردم. آنقدر از دســت مســئولان فدراســیون و کمیته 
داوران ناراحــت شــده بــودم کــه تصمیــم گرفتــم دیگــر داوری 
نکنم. دو ســه روزی که از آن ماجرا گذشــت، آقای رجبلو رئیس 
کمیتــه داوران تهران از من خواســت که بــروم یکی از بازی های 

تیم نوجوانان را قضاوت کنم.« 
این پیشکســوت داوری که بدون چــون و چرا قضاوت بازی 
نوجوانــان را قبــول کــرده حرف هایش را اینطــور ادامه می دهد: 
»بــازی باید در ورزشــگاه مرغوبکار برگزار می شــد. من روز قبل 
از بــازی تمام وســایلی که برای بازی های دیگــر آماده می کردم 
را مهیا کردم. همســرم پرســید چه کار می کنی؟ در پاسخ گفتم: 

»باید یکی از بازی های تیم نوجوانان را قضاوت کنم.« 
شاید باور نکنید اما بازی ساعت هشت باید برگزار می شد، 
من ساعت هفت صبح در ورزشگاه بودم. بعد از بازی مسئولان 
دو تیــم از من تشــکر کردند چــون فکــرش را نمی کردند من به 
برای قضاوت بازی بروم اما من آن بازی را قضاوت کردم چون 
به شــهرم تهــران بدهکار بــودم و بایــد بدهی خــود را پرداخت 

می کردم.« 
خســروی ادامه می دهد: »من در اوج شهرت به شهرم کم 
توجهــی نکردم. به همین دلیل به داوران توصیه می کنم که به 

شهرشان بدهکارند و باید این بدهی را پرداخت کنند.« 
داور بازنشســته مدعی است که پیشرفتش در کار را مدیون 
نوجوانانی اســت که برای آنها قضاوت کرده است: »خوشحالم 
که فرد مغروری نیســتم و در اوج شهرت هم به نوجوانان توجه 
کردم. شــاید دعای آنها بود که من پیشرفت کردم. فکر می کنم 

دعای آنها بهترین حامی من بود.«
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نیست که بتواند بازیکنان باکیفیت با رزومه ی بازی ملی و بازی در لیگ های معتبر 
را استخدام کند.

استانداردسازی ورزشگاه ها
استانداردسازی بسیاری از ورزشگاه های ایران فقط در حد گیت، بلیت فروشی 
اینترنتــی، شــماره دار شــدن صندلی هــا و نصب دوربین هــای امنیتی شــاید ممکن 
باشــد، اما اغلب ورشــگاه ها از بنیان اســتاندارد نیســتند و حتی ســازه های نامناسب 
و غیراســتاندارد و زشــتی دارنــد، موضوعاتــی که با شــماره گذاری صندلــی و نصب 

دوربین فراموش نمی شوند. 
بــرای دانســتن چرایــی این ماجــرا می توانیــم به یک دهــه پیــش برگردیم؛ به 
دوره ریاســت محمد علی آبادی بر ســازمان تربیت بدنی ایران. او ۴ سال بر صندلی 
ریاســت این ســازمان نشســت و معــاون رئیس جمهور بود. در ۴ ســال ریاســتش بر 
ســازمان تربیت بدنــی همــواره از پروژه های عمرانی حرف زد، بــا ادعاهایی بزرگ و 
فراموش نشــدنی. علی آبادی آن طورکه اعلام می کرد کارشناس ارشد معماری بود 
و در تمــام دوره ی ریاســتش، روی پروژه هــای عمرانی در ورزش متمرکز شــده بود. 
محصــول دوران او کــه به قول خودش با ساخت وســاز گذشــت، امروز اما نتوانســته 

است برای فوتبال ایران چند ورزشگاه استاندارد باقی بگذارد. 
ادعاهــای محمــد علی آبــادی را مــرور کنیــم؛ او شــهریور 88 گفتــه بــود: »کل 
مکان هــای ورزشــی ســاخته شــده در طول ۷۰ ســال تاریخ ورزشــی کشــور، 3 هزار و 
۷۵۰ مکان ورزشــی بــوده که با عنایت به افزایش بودجه های عمرانی ورزشــی، این 
تعداد به ۷۵۰۰ مجموعه، یعنی دو برابر تمام دارایی های ورزشی کشور در ۷۰ سال 

گذشته رسیده است.« 
ایــن اعــداد و ارقــام بزرگ و باشــکوه به نظر می رســند اما واقعیــت را خودتان 
می توانید تماشــا کنید. ســری بزنید به ورزشــگاه های 1۵ هزار نفری که در آن دوران 
پی درپــی افتتاح می شــدند؛ ســازه های بدقــواره ای که هرگــز زیبایی یک ورزشــگاه را 
نداشتند، چمن شان نامناسب بود و زود از بین می رفت، در بعضی از آن ورزشگاه ها 
بعدها چمن مصنوعی نصب کردند، در ورزشگاه ها هیچ امکاناتی برای تماشاگران 
وجود نداشــت، رختکن ها خیلی زود به مخروبه تبدیل شدند، سکوهای تماشاگران 
در اغلــب ایــن ورزشــگاه ها از زمین دور بود و حــس جذاب فوتبــال را نابود می کرد، 
حتی محاسباتی مثل میزان بارندگی در شهر یا گردش باد در ورزشگاه انجام نشده 
بــود، فقط می ســاختند و روبــان را با قیچــی می بریدند و بــه کارنامــه ی افتتاحیه ها 
می افزودند. از ورزشــگاه های فوتبال که در دوره علی آبادی ســاخته شــد، حتی یک 
ورزشگاه که همین استانداردهای حداقلی مورد نیاز را داشته باشید، پیدا نمی کنید. 
لیگ برتر به تعویق افتاد تا امکاناتی ساده که باید از روز اول در هر ورزشگاهی باشد، 

ساخته شود.
برداشــت جناحی از اشــاره به آن دوران، بدترین برداشــت است. مسئله  اینجا 
ورزش است که برای برگزاری لیگ برتر فوتبال ورزشگاه استاندارد ندارد، درحالی که 

یــک دهــه پیــش رئیــس ســازمان تربیت بــدن،ی چهار ســال اعــداد و ارقامــی را به 
رســانه ها تحویل مــی داد و از پروژه های عمرانی حرف مــی زد. اما آیا خیال می کنید 
آن همه حرف پیش از آغاز لیگ درباره استانداردسازی ورزشگاه ها این بار به جایی 

رسید؟ خیر، شما دچار خوش خیالی شده اید.

حضور زنان در ورزشگاه ها، بهانه ی تعویق لیگ
حضور زنان در ورزشگاه، مسئله ای حل نشده در فوتبال ایران است. به بهانه ی 
حضــو زنان قــرار بود جایگاه های مجــزا و ورودی و خروجی مجزایی در ورزشــگاه ها 
ســاخته شود و همین ساخت وســازها  یکی از دلایل تعویق لیگ برتر عنوان می شد. 
امــا لیگ برتــر رو بــه پایــان اســت و هنــوز هیچ کــس در بین مقامــات ورزشــی ایران 
درباره ی حضور زنان در ورزشگاه ها حرف نمی زند. بازی ایران -کامبوج در ورزشگاه 
آزادی، آخرین حضور زنان ایرانی در ورزشــگاه بود. فیفا پس از آن درباره ی حضور 
زنــان در بازی هــای لیگ و در تمام وررشــگاه ها هشــدار داد، اما هشــدار فیفا نادیده 

گرفته شد.
آیا فیفا در قوانین خود بازی های ملی و باشگاهی را تفکیک کرده است؟ چنین 
تفکیکی در قوانین نیســت، اما فدراســیون فوتبال قوانین را این طور جلوه می دهد و 
برگــزاری لیگ بدون حضور زنان مشــخص نیســت چه عواقبــی در آینده ی نزدیک 
داشــته باشد. دراین باره البته فدراســیون فوتبال نمی تواند مستقل تصمیم بگیرد و 

این بحث در دایره ی بحث های فوتبال در ایران حل نمی شود.
اینفانتینــو وعــده داده بــود کــه نظارت هــای بیش تــری بــرای حضــور زنــان در 
بازی های لیگ خواهد داشــت، اما فیفا وقتی اســاس نامه فدراسیون فوتبال ایران را 
در آســتانه انتخابات سراســر غلط می داند، چگونه توقع داشــته باشد که اصلاحات 

دیگر در فوتبال ایران مقدور شود؟

ویروس کرونا، آخرین بحران سال در لیگ
آن تعویق بی دلیل آغاز لیگ برتر باعث شــد که وقتی ویروس کرونا در اســفند 
ماه تمام ایران را فراگرفت، ســازمان لیگ با اصرار بازی ها را بدون تماشــاگر برگزار 
کند. برگزاری بازی بدون تماشــاگر، نمایشــی زشت از فوتبال است که شاید در جای 
دیگری از دنیا نیز در شرایط خاص تکرار شود، اما سازمان لیگ فوتبال ایران علاقه 
و اصــرار عجیبی به برگزاری بازی بدون تماشــاگر دارد. همیــن اصرار به جنجال در 
بــازی سپاهان - پرســپولیس منجر شــد و ســپاهان در بــازی بزرگِ ســال و در کورس 
قهرمانی شرکت نکرد تا 3- صفر بازنده شود. سازمان لیگ اما از این ماجرای ناگوار 
هــم پندی نگرفــت و در اوج بحران کرونــا در ایران به برگزاری بازی هــا اصرار کرد و 

حتی از تهدید باشگاه ها دست برنداشت.
تلقــی ســازمان لیــگ از فوتبال این اســت کــه باید لیــگ را در هــر وضعیتی به 
 پایــان برســاند. ایــن درواقــع فوتبال نیســت، بلکه کوششــی بــرای انجــام وظیفه ی 

اداری است.


